
 
ت

رف
مع

ش 
رز

ا
خت

شنا
 ي

سب
ع ن

وا
ان

ي
گرا

ي
ي

 

 

٥ 
 

  

 

  گراييشناختي انواع نسبيارزش معرفت
 عليرضا حدادي*
 مهدي حسينزاده يزدي**

  چكيده
گرايي در علوم انساني و يا هرگونه سخني از تكثرگرايي و رسد، طرد اثباتنظر ميبا مرور برخي آثار به 

توان عدم توجه شده است. خاستگاه اين ديدگاه را مي گرايي دانستهفروافتادن در دام نسبيگرايي، بومي

شود كه عنوان مفهومي عام در نظر گرفته ميگرايي عموماً به گرايي دانست؛ نسبيبه معاني مختلف نسبي

هاي گوناگون بازتوليد گرايان آن را در ساحتاثباتريشه در شكاكيت سوفسطائيان داشته و مابعد

چيز بوده و در غياب حقيقت مطلق، ملزومات معرفت از فردي  كه انسان، معيار همهطورياند؛ بهكرده

وگو ثمرة طبيعي ها و عدم امكان گفتناپذيري پارادايمكه قياسيابد؛ تا جايي ه فرد ديگر كاملاً تغيير ميب

گرايي يك كلّ واحد نبوده و ، روشنگر اين مطلب است كه نسبيمسئلهآن خواهد شد. دقت در ابعاد 

گرايي چه مشهور به نسبيشود كه آنداراي اقسام گوناگوني است. با تتبّع بيشتر اين نتيجه حاصل مي

گرايي به معناي افراطي آن گشته و در برخي است، در برخي موارد اساساً دچار اشتراك لفظي با نسبي

تنها فرو افتادن در شكاكيت نيست، بلكه معقول و از نظر اي نه موارد اعتقاد به چنين آموزه

اند كيك و تبيين انواع نسبيت، سعي نمودهرسد. نگارندگان با تفنظر ميشناختي بلااشكال نيز بهمعرفت

گرايي قابل تصور در علوم انساني را در مدل مطلوب پيشنهادي عرضه نموده و هر كدام همة انواع نسبي

  شناختي ارزيابي نمايند.را از حيث معرفت

 فرهنگ، مدل مفهومي، علوم انساني. پارادايم، گرايي،شناسي، نسبيمعرفت واژگان كليدي:

   

                                                

  alihaddadi@ut.ac.ir.          شناسي دانشگاه تهران (نويسنده مسئول)دانشجوي دكتري جامعه *

   ma.hoseinzadeh@ut.ac.ir    استاديار گروه فلسفة علوم اجتماعي دانشگاه تهران.               **

  ٦/٣/٩٧تاريخ تأييد:                ١٣/٧/٩٦تاريخ دريافت: 
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  مقدمه
جاي پا دارد.  علوم انسانياي از مباحث در هر حوزه باًيتقر )Relativism(يي گراينسب

شناسي، مطالعات فرهنگي و حقوق شناسي، جامعهانساندر  گرايياز انواع نسبي ارييبس

و  شناسييي در مباحث معرفتگراينسبموضوع  جايگاه دهند.يخود را نشان م بشر

ي اخير و به دنبال هادر سال نكهيخصوص ابه ست،ين دهيپوش يكس آن بر يتبعات نظر

نوعي پا در دام  كه به يو مطالب اتينظر ةگستر تغييرات اساسي در فلسفة علم،

  شده است. زينتر عيوس ارياند، بسشتهگذا ييگراينسب

گرايي گيري نسبيشناختي گوناگوني در شكلهاي فلسفي و جامعهدلايل و زمينه

كلان معرفتي و غيرمعرفتي جاي داد:  ها را ذيل دو زمينةتوان آنهستند كه ميمؤثر 

واسطة اعتقادات علمي و  منحصراً به هاي اجتماعي،هاي معرفتي، فارغ از زمينهخاستگاه

هاي كه خاستگاه است؛ در صورتي گرايي متمايل كردهافراد را به سمت نسبي اي،انديشه

دسته از شرايط اجتماعي و سياسي است كه باعث گرايش به غيرمعرفتي ناظر به آن 

  انديشي شده است. نسبي

شكاكيت يونان باستان، ناكامي پوزيتيويسم منطقي در به دست دادن مبناي عام و 

، نيچهنظرات انديشمندان مؤثري همچون ، )١٣٨٨(فرشته صنيعي، تجربي براي فلسفه 

و همچنين تأثير مكتب فكري  پيرس، يومه، تامس كوهن، هيدگرمتأخر،  ويتگنشتاين

گرايي با نفي كليت و جامعيت هرگونه انديشه و انكار حقيقت ثابت و عيني مابعداثبات

گرايي است؛ و دلايلي همچون هاي معرفتي اعتقاد به نسبياز جمله زمينه ،)١٣٨٣(عارفي، 

علم بر جهان ر جهان غيرم، تأثيگرايي خاتغيير معناي عقلانيت و استدلال، مقابله با واقع

اجتماعي پايان قرن بيستم، همچون اوج  - رويدادهاي سياسي ،)١٣٩٠(بهزادي، علم 

، )١٣٨٨(فرشته صنيعي، گرفتن اتهام نژادپرستي، تعصبات فرهنگي و جنسيتي به علم 

هاي فرهنگي بر هويتتأكيد گرايانه و هاي مليافول عصر استعمار و ظهور گرايش

و خاستگاه ديني همچون  )١٣٩٥/ سرل، ١٣٩٤(همان/ ويليامسون، ستيزانه غرب مستقل

، ١٣٨٤(عشاقي اصفهاني، وگوي فراديني و تفكيك عقل ديني از غيرديني عدم امكان گفت
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هاي غيرمعرفتي اعتقاد ازجمله خاستگاه )١٣٨٩، ميرباقري/ ١٣٩٠ اسلامي و بياني،/ ٥٥ص

 اند.گرايي بودهبه نسبي

 ريمتغ xاست كه در آن  y=f(x)ة از رابط يصورت گرايينسبي ،ي سادهدر نگاه

 دينآيم ديپد يزمان ييگرايهاي مختلف نسبوابسته است. گونه ريمتغ yمستقل بوده و 

گذاري ، ارزشمعرفت ،فهمطورمثال به ؛قرار داده شود يوجوه مختلف ،yو  xجاي كه به

قرار داده  xجاي تواند بهيمتاريخ  ، فرهنگ وباشد و زبان yتواند مي تيواقع يو حت

واقعيت بوده و   xمعرفت و   yگرايي خام،كه در واقعدرحالي ؛)Swoyer, 2003( شود

معرفت تابع صِرف واقعيت است، بايد توجه نمود كه در قطب مخالف، اگر ادراك به 

دهد كه نوعي يگرايي رخ مشكل نسبي نيرومندترينهيچ وجه تابعي از واقعيت نباشد، 

تر انواع معتدل  (Craig, 1998, p.7318). است )Anti Realism( گرايياز ضدواقع

دانست.  )Critical Realism(گرايي انتقادي توان نوعي از واقعنسبيت را نيز مي

همچون زبان و  - شناختيهاي معرفتكه ادراك يا معرفت از طريق واسطهطوريبه

  .)١٣٨٢(عارفي،  به واقعيت وابستگي دارد - فرهنگ

گرايي با ابهامات اساسي روبرو بوده و معمولاً تفاوتي تعاريف ارائه شده براي نسبي

شود. اما با عنايت به توضيح قبل، شايد ميان اقسام آن در تعريف در نظر گرفته نمي

هاي اسطة زمينهو عينكي دانست كه بهبه مثابة گرايي را بتوان در حالت كلي، نسبي

هاي خود مشاهده و ادراك تاريخي بر چشم فرد نصب شده و جهان را متناسب با سنت

نوعي كاملاً متفاوت، متغير كند. اين عينك با تغيير متغير مستقل، تغيير كرده و به مي

  كند.وابسته را اعمال مي

عقلاني به گرايان معرفتي معتقدند، اينكه يك گزاره، معرفتي نسبيبراي نمونه 

هاي تاريخي، فرهنگي، زباني، جامعه، پارادايم فكري حساب آيد يا خير، وابسته به زمينه

توان نوع استدلال سنتي دوران باستان، مانند اعتقادات كند؛ لذا نميو... تغيير مي

را غيرعقلاني و تنها اعتقادات معاصر همچون  ارسطواساطيري مابعدالطبيعه يا فيزيك 

گرايان اخلاق معتقدند، را عقلاني دانست؛ يا نسبي اينشتيني يا فيزيك گراياثبات
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هاي ثابت و فراتاريخي اخلاقي وجود ندارد و اينكه يك گزاره يا عمل، اخلاقي گزاره

  كند.باشد يا خير، وابسته به متغيرهاي مشابه، تغيير مي

بوده و تمام گرايي يك كلّ واحد رو آن است كه آيا نسبيپرسش اصلي مقاله پيش

  شناختي روبرو هستند؟معرفت هايانواع آن با ايراد

كه بيشتر  است آن دهندةنشان منابع، نگارندگان در تتبعات و هاجوييپي

هاي موجود، پاسخ مناسبي براي اين پرسش نداشته و تفكيك ايشان كمك بنديدسته

از  - شناختيايراد معرفتداراي  –مردود سير فهم ارتباط انواع و تفكيك نوعشاياني در م

  قسم معقول، ضروري و بلا اشكال نخواهد كرد.

گرايي مردود، همواره گرايي است با انواع نسبيخلط ميان آنچه مشهور به نسبي

هاي مختلف علوم انساني بوده است؛ چراكه معضل بزرگي در ميان انديشمندان حوزه

گرايي افراطي نتقاداتي را كه به نسبيمنتقدان بدون توجه به ظرافت اختلاف ميان انواع، ا

)Radical Relativism( لگنسازند مي وارددليل به ساير انواع وارد است، بي) ،هاوزن

گرايي داراي معنايي عام ؛ لذا هدف اصلي مقاله، توجه به اين نكته است كه نسبي)١٣٩٤

تقاد به برخي انواع نيست كه بتوان تمام انواع آن را با عينكي واحد نقد نمود و حتي اع

  رسد.نظر مي آن نيز كاملاً معقول به

  گرايي در منظر انديشمندانالف) انواع نسبي
كه در اين  اندنمودهگرايي ارائه هاي متنوعي براي نسبيبنديانديشمندان مختلف، دسته

 ترين و جديدترينمقاله مجال پرداختن به تمام آنها نبوده و تنها به ذكر برخي از مهم

  شود.ها اكتفا ميبندياين دسته

شناسي شناخت، يكي از از فيلسوفان روان )Chris Swoyer( كريس سوير

ميان دو  است. وي در اولين تفكيكها را در اين زمينه ارائه كردهبنديترين دستهجامع

 (Descriptive & Normative Relativism)توصيفي و هنجاري  گرايينوع نسبي

  .)Swoyer, 2003( گذاردمي تفاوت

شمرد: متغيرهاي وابسته وي سپس متغيرهاي وابسته و مستقل نسبيت را برمي
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، باورهاي )Central Concepts(عبارتند از: مفاهيم مركزي  سويرنسبيت در نگاه 

 اخلاق، معنا، ، ارزيابي معرفتي،)Perception(، ادراك )Central Beliefs(مركزي 

دوره  صدق و واقعيت؛ همچنين متغيرهاي مستقل عبارتند از: زبان، فرهنگ، عمل،

انتخاب  ،)Innate Cognitive Architecture(معماري شناختاري دروني  تاريخي،

)Choice(هاي علمي ، چارچوب)Scientific Frameworks(دين و همچنين ، 

 The(و فرد  )Gender, Race or Social Status(جنسيت، نژاد يا موقعيت اجتماعي 

Individual(.  

 از كه )1996( گرايينسبي انواع كتاب در )Harré and Krausz( هرر و كروز

اشاره  گرايينسبي نوع پنج به رود،مي شمار به گرايينسبي انواع بحث در مهم مراجع

 شناختي، اخلاقي ووجودشناختي، معرفت معناشناختي، گرايينسبي: كنندمي

  .)Harré and Krausz, 1996, p.24( شناختيزيبايي

از ديگر انديشمنداني است كه مورد ارجاع بسياري از  )Baghramian( بقراميان

گرايي ابتدا نسبي )2004( گرايينسبيپژوهشگران اين حوزه بوده است. وي در كتاب 

، )2015(اخير خود  سپس در مقالة كند،هاي سلبي/ايجابي تقسيم ميرا به دسته

بعد  و )Global vs. Local Relativism(گرايي را به فراگير/موضعي نسبي

گرايي نيرومند، معتقد است كه يك باور يا رأي كند. نسبيضعيف/نيرومند تقسيم مي

چارچوب يا اظهارنظر) صحيح و در  تواند در يك زمينه (مانند فرهنگ،واحد، مي

گرايي ضعيف، ممكن است باورها يا فتاوايي در يك ديگري غلط باشد؛ اما طبق نسبي

بيان يا دسترس نباشند ري اساساً قابلاما در ديگ چارچوب صحيح باشند،

)Baghramian, 2004, p.2(.  

گرايي را به فرهنگي، مفهومي، صدق، معرفتي، اخلاقي و وي همچنين نسبي

گرايي جديد لازم است. كند. در اين ميان فقط توضيح نسبيگرايي جديد تقسيم مينسبي

و طرفداران  كردهاين نوع نسبيت، خارج از فضاي فلسفة زبان در سنت تحليلي رشد 

، )Peter Lasersohn(تر ليزرسون پي، )Max Kölbel( ماكس كلبلاي چون برجسته
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  دارند. )John MacFarlane( مك فارلين جانويژه و به )Crispin Wright( رايت

اي كه هر سخن به زمينه )Truth-Evaluable(از اين نظر، وابستگي ارزش صدقِ 

ضمن طرح مثالي مدعي است، زماني كه  بقراميانادعايي واضح است.  در آن بيان شده،

ممكن است نطق شما  گويم،اي ميو من نيز چنين جمله» من خوشحالم«گوييد شما مي

 Context of(ة اظهارنظر نيزمدرست و نطق من غلط باشد. در برخي موارد، 

Utterance(كند و اين وقتي كنندة مقصود ما از بيان جمله را بازي مي، نقش تعيين

معتقدند،  )Harman and Dreier( دريرو  هرمانه بيان، واضح نباشد؛ لذا است ك

ام، اي كه من پذيرفتهالف در نظام اخلاقي« ةگزار، تقريباً معادل »غلط است الف«عبارت 

، اگر در دو سيستم كاملاً متفاوت »شكنجه خطاست«باشد؛ لذا دو بيان مي» غلط است

  متفاوت باشند.نيز در ارزش صدق توانند اخلاقي بيان شده باشند، مي

 تيپنج روا«از فيلسوفان علم معاصر در مقاله  )،Howard Sankey( هاوارد سنكي

وي معتقد  دهد.مي ارائهگرايي بندي خوبي از انواع نسبي، دسته»شناختي گرايياز نسبي

گرايي در عقلانيت، صدق، گرايي شناختي داراي پنج نوع، اعم از نسبياست، نسبي

  شناختي است.گرايي مفهومي و معرفتاقعيت و نسبيو

هاي مذكور بيشترين كاربرد را دارد كه ، امروزه تركيبي از روايتسنكيبه نظر 

ناپذيري را گرايي در عقلانيت، صدق و مفهومي است كه از طرفي قياساي از نسبيآميزه

 ,Sankey, 1993(پذيرد مي رابرتافته و از طرف ديگر وجود واقعيت مستقل از ذهن 

pp.106-111(.  

-Carson, 1999, p.162( تامس كارسونهمچنين پژوهشگران ديگري چون 

، ١، ج١٣٨٦(مطهري،  مطهري، شهيد )Donnelly, 1998, p.33( جك دانلي، )168

 جوادي آمليالله ، آيت)٩، ص١٣٧٧ (احمدي، بابك احمدي، )٤٩، ص٢/ همان، ج١٨٢ص

/ ١٠٦-٩٩، ص١٣٨٨(پارسانيا، و همچنين شارحان  )٧٨-٧٥، ص١٣٨٦(جوادي آملي، 

دليل كه به  اند،نيز در آثار خود به اقسامي از نسبيت اشاره كرده )٨ص ،١٣٨٩خسروپناه، 

  هاي اصلي اكتفا شده است.تكرار، تنها به ذكر شاخه
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هاي بنديدسته ترينارجاعاز پر شده،هاي اشارهبنديبايد توجه نمود كه دسته

گرايي هستند؛ لذا از نكات مفيدي همچون تقسيم از حيث در بحث انواع نسبي موجود

هنجاري در مدل مفهومي پيشنهادي بهره گرفته شده - گستره، دورة تاريخي و توصيفي

ها وارد است، بنديطور اجمالي به برخي انتقادات كه به اين دستهاست، اما در ادامه به

  شود.اشاره مي

گرايي و اتفاق انديشمندان، از دقت نظر تفكيك ميان نسبييب بهاكثر قر براي نمونه

گرايي راديكال، با تمام نسبي عنوان بهاند؛ همچنين گاهي انديشي فروگذار كردهنسبت

اند؛ در برخي اند و نگاهي طيفي به اين موضوع نداشتهگرايي مواجه شدهانواع نسبي

گرايي، اند. انواعي از نسبيگرايي ارائه نكردهموارد حتي تعريف درستي از انواع نسبي

نواع ندارد، مانند نسبيت فرهنگي ناظر به متغير مستقل است و كارآيي چنداني در تمييز ا

اند. يك نوع بدان اشاره نموده عنوان بهو...  دانلي، كارسون، بقراميانبينيم كه مي ليكن

شود. همچنين بندي اكثر انديشمندان مشاهده نميهيچ اثري از نسبيت مفهومي در دسته

  اند.اند و از دقت جزئي خودداري نمودهبندي نمودهاكثراً، فقط در سطح كلان دسته

  گراييل مفهومي پيشنهادي در مورد انواع نسبيب) مد
شده، جاي خالي نظام جامعي براي پوشش تمام هاي مطرحبنديبا بررسي انواع دسته

خورد. مدلي كه در ادامه ارائه خواهد شد، علاوه بر گرايي به چشم ميانواع نسبي

ستقرايي، سعي هاي مطروحه، با نوآوري در استنتاجي ابنديمندي از ظرفيت دستهبهره

شناختي ارزيابي نمايد. نموده اقسام گوناگون را در جايگاه خود نشانده و از نظر معرفت

گرايي، تبيين از اقسام نسبيتقسيمي كاربردي  از آنجاكه مقصود مقاله، علاوه بر ارائة

گرايي افراطي به آن وارد كه اشكالات نسبي –شناختيامكان نسبيت بدون ايراد معرفت

نيز هست، بدين منظور، كافي است كه چنين تبييني براي چندگونه از  - نباشد

 گرايي انجام گيرد.نسبي

  

  گراييگرايي از نسبيكيك نسبتتف
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گرايي ترين نكته آن است كه برخي از آنچه اصطلاحاً تحت عنوان نسبيدر اينجا مهم

يين دقيق گرايي خارج است و در تبشود، اساساً از موضوع بحث نسبيخوانده مي

  است.شود كه اين اشتراكِ لفظي بوده كه سبب خلط مباحث شدهمفاهيم مشخص مي

  
  گرايي است. اقسام آنچه مشهور به نسبي١شكل 

  گرايينسبت .١
شود كه مراد بسياري از هاي متفكران علوم مختلف، روشن ميبا توجه به آراء و انديشه

معرفت نبوده و تبعات و ملزومات آن را نيز معناي نسبيت گرايي، به آنها از نسبي

گيري از دام اشتراك لفظي، با نخواهد داشت. براي جلوگيري از خلط موضوع و پيش

گرايي از گذاشت؛ چراكه انواع نسبت *گراييتوان نام اين دسته را نسبتمسامحه مي

ارد. دتفاوتي اساسي با وجه حكايي معرفت ه معرفت نظر دارند كه وجوه مختلفي ب

گرايي هستند كه به ترين انواع نسبتانواعي كه در ادامه بدان اشاره خواهد شد، از مهم

  اند.روش استقرايي شناخته شده

                                                

رد در عين توجه به رويكردي است كه سعي دا )Relationism(گرايي يا ربط» گرايينسبت«از طرفي  *

 Karl( مانهايمه كچنانهم گرايي نيفتد؛ام نسبيها به دبه مقتضيات زمان، مكان و اثرپذيري شناخت از آن

Mannheim( اما از نظر برخي منتقدان  كه در اين امر موفق بوده است، با جعل اين واژه مدعي است

 طلبد.را مي كه بررسي نظر وي مجال ديگري )١٣٧٦/ راود راد، ١٣٩١، قربانپور لزرجاني(ناكام بوده است 

آنچه مشهور به 
تنسبي گرايي اس

:  نسبت گرايي

نسبي گرايي نيست

به معناي شناخت محدود: نسبيت منظر عالِم

راييبه معناي رابطه مند گ: نسبيت متعلَق معرفت

مقام گردآوري: نسبيت سير پيدايش معرفت
نسبي گرايي معرفت
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  نسبيت منظر عالِم از جنبه وجودي معرفت .١-١
 به واسطةاين نوع نسبيت، به معناي شناخت محدود در مقابل شناخت كامل است كه 

. در )١٠٦- ٩٩، ص١٣٨٨(پارسانيا، دهد جايگاه عالِم نسبت به موضوع شناسايي رخ مي

اي است كه فقط به ذو ابعاد، جايگاه ويژهشيء اين نوع نسبيت، جايگاه عالِم نسبت به 

برخي ابعاد موضوع شناسايي اشراف دارد؛ لذا شناخت وي نسبت به آن بُعد، مطابق و 

شيء يست؛ يعني هركدام از افراد مختلف كه به يك كامل نشيء نسبت به كل  ليكن

انديشي است و نه توان گفت كه اين نسبتشناسند و مينگرند، يك ُبعد از آن را ميمي

  انديشي.نسبي

تمام  كه معتقد استپذيرد. اگرچه وي نيز مي ملاصدراگونه از نسبيت را حتي اين

حال شرايط درعيناما  ،آن راه نداردگونه تغيير در اند و هيچمجرد و ثابت ،ادراكات

 تنهاه علل معدّ .پذيرده ميعلل معدّ  عنوان بهتاريخي را - شرايط اجتماعي ،مادي از جمله

پور لزرجاني، (قربان معرفت متفاوت خواهد بود، كند و با تغيير منظرمنظر ايجاد مي

١٣٩١.(  

د دارد، با تغيير جايگاه انديشي، امكان گفتگو وجوعلاوه بر اينكه در اين نوع نسبت

موضوع مورد « عالِم يا افزايش ظرفيت وجودي، وي قادر به شناخت ساير ابعاد

نيز خواهد بود. اين نقص مربوط به عالمِ است، ليكن نبايد از اين نقص عالِم،  »شناسايي

به نقص معرفت پل زد و به عدم تطابق معرفت وي با واقع حكم كرد؛ چراكه معرفت از 

انديشي، وجه دي، صفت عالِم است، نه از حيث حكايي يا مرآتي؛ لذا نسبتحيث وجو

تر، معرفت واجد دو عبارت دقيقسازد؛ بهدار نميگري معرفت از واقع را خدشهنشان

تفكيك است: حيث وجودي به وجود ذهني معرفت توجه حيث وجودي و حكايي قابل

ز واقع توجه دارد؛ حيث وجودي گري معرفت احيث حكايي به جنبه نشان ليكندارد، 

توان به وجود خود آينه و حيث حكايي را به آينه از جهت معرفت را مي

وجودي ذهني  اش تشبيه نمود. اين آينه يا معرفت از آن جهت كه هست،دهندگينشان

اش صدق مصداق خارجي برو كيف نفساني عالِم است. اما از جهتي حكايي است كه 



١٤  
 

ن 
ستا

تاب
١٣

٩٨
مار

 ش
/

ة
٧٨/ 

ي، 
داد

ا ح
رض

علي
ين

حس
ي 

هد
م

دي
 يز

اده
ز

  

 

 

 

همان معلوم بالذات  گري،ودن، همان علم و معرفت ما، حيث نشانكند. حيث آينه بمي

 ي،(طباطبائمعلوم بالعرض عالِم هستند  ما و خود مصداق خارجي و متعلَّق معرفت،

  ).٨٦ص، ١٣٩١

 فرد متعلق به . معرفت الفسازدبرقرار مي مبا عالِ نسبتي معرفت به لحاظ وجودي، 

حاصل  الف فرد معرفت براي ينكهاز ا توانينم. متعلق به فرد ب نيست ولي است، الف

 ،وجودي يثمعرفت از حدر اينجا نسبيت نمود.  معرفت بودن يحكم به نسب شود،يم

معرفت وصف گرايي معرفتي از نسبيت، ينسب يمدعمقصود  ليكنبوده،  موصف عالِ 

  ، به لحاظ حكايي است.ب عالِم

يي به معناي شناخت اضافي موضوع مندگرارابطهنسبيت متعلقَ معرفت:  .١-٢
  شناسايي

در اين معرفت نسبي، نسبيت وصف متعلَق معرفت است و نه خود معرفت. شناخت 

پذيرد؛ لذا اش با ساير اشياء محيط پيراموني صورت ميبا توجه به رابطهشيء يك 

  شناخت آن همواره اضافي و نه نفسي خواهد بود.

تابد و از طرفي غ از زمينه غيرمعرفتي را برنمينسبيت، شناخت ايزوله و فار اين نوع

نام  )Relationalism(يي مندگرارابطهگرايي دور نگاه دارد، سعي دارد خود را از نسبي

چه در سطح افقي و  –دارد. در دنياي اجتماعي معاصر، تمام اشياء به ساير اشياء ديگر

گرايانه ذاتمربوط هستند و ما بايد اين تصور سنتي  - چه در سطح عمودي

)Substantialism(  توان تنها و ايزوله نسبت به ساير اشياء، فهم و را ميشيء كه يك

  ).Tsekeris, 2010, p.146(توصيف نمود، به تعويق اندازيم 

، ١٣٨٨(پارسانيا، گرايي ندارد اين معنا از نسبيت نيز صحيح بوده و ربطي به نسبي

يت معرفت فاعل شناسا نيازمند اقامه دليل ، به نسبو پل زدن از اين نوع )١٠٦-٩٩ص

  باشد.مي

توان در همين بدان پرداخته را مي مطهري معنايي از نسبيت واقعيت كه شهيد

دسته قرار داد: جهان طبيعي نسبت به ما متغير و نسبت به ماوراء خودش كه محيط به 

باشد؛ چراكه واقعيت نسبت به دو چيز متفاوت، دو صفت متفاوت آن است، ثابت مي
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شد: ثابت و متغير با ةيروتواند داراي دو واقعيت مي«پيدا كرده است. او معتقد است، 

ية روثبات آن،  ةيروية طبيعي و زماني عالم است؛ اما روروية تغير و تجدد همان 

 .)١٢٤، ص١، ج١٣٨٦(مطهري، » زماني استغيرغيرطبيعي و 

  نسبيت سير پيدايش معرفت: مقام توجيه و گرداوري .١-٣
شناختي معرفت تلقي توان حيث تاريخي و روانمي راروند و سير پيدايش معرفت 

شود؛ مثلاً معرفت به گيري معرفت بررسي مير اين دسته، مراحل قبل از شكلنمود. د

لحاظ سير پيدايي، نسبتي با جامعه يا تصور جزئي مرحله قبل عالِم دارد. در نگاه برخي 

تمايز كليدي ميان «معناي بايست به متفكران، تمايز ميان مقام داوري و توجيه را مي

فهميد » شناختي علمهاي تاريخي و روانطالعه جنبهمطالعة ساختمان منطقي علم و م

لذا برخي قيود در پيدايش و تحول معرفت نقش دارند،  )؛٤٥، ص١٣٩٢اسميت، (گادفري

  كنند.اما جنبه حكايي معرفت را نسبي نمي

  گرايي معرفتنسبي .٢
گرايي است، با گرايي، در انواع ديگري از آنچه مشهور به نسبيبا گذشت از نسبت

، در مدعيات امثال »گرايينسبي«گرايي معرفت مواجه هستيم. خاستگاه سبين

پذيرد. وي معتقد بود مي صورتاست و امروزه فهم خاصي از اين واژه  پروتاگوراس

نظر الف، درست ؛ لذا آنچه به )١٠٦، ص١٩٠٧(كاپلستون، » چيز است مقياس همه ،انسان«

رسد، براي ب درست است. نظر ب ميآيد، براي او درست است و آنچه به مي

و به معناي اعتقاد به مقيد بودن فهم،  )Absolutism(گرايي گرايي در مقابل مطلقنسبي

گرايي نيز خود هايي همچون زمان، مكان و... است. هرچند نسبيصدق و...، با واسطه

گرايي خطايي ي اقسام گوناگوني است و نصب برچسب منفي بر تمام اقسام نسبيدارا

  است كه محقق را از حقيقت دور خواهد ساخت.

گرايي، نسبيت وصف خودِ معرفت است. مقصود از معرفت در در اين نوع از نسبي

كه طبق آن صدق يا توجيه،  است )Justified True Belief(اينجا، باور صادق موجه 

  سب تغييرات فرهنگي و تاريخي، سوژه محور و نسبي خواهد شد.برح

گري معرفت گريِ يا نشانآنچه در اين دسته دچار نسبيت خواهد شد، مقام حكايت



١٦  
 

ن 
ستا

تاب
١٣

٩٨
مار

 ش
/

ة
٧٨/ 

ي، 
داد

ا ح
رض

علي
ين

حس
ي 

هد
م

دي
 يز

اده
ز

  

 

 

 

است. هر مفهوم ذهني، از خاصيت حكايت برخوردار است كه همان شأن كاشفيت و 

. ١فكيك است: تارائة صور ذهني است. در فرايند حكايت، سه حيث از يكديگر قابل

مصداق لابشرط «و محكي » صورت ذهني«. حكايت. حاكي، همان ٣. محكي، ٢حاكي، 

آن صورت است. هر صورت ذهني، حكايت از محكي خود دارد؛ مثلاً » از وجود و عدم

(عارفي، كند كه غير از حقيقتِ اسب است از حقيقت انسان حكايت مي» انسان«مفهوم 

  ).١٦٧، ص١٣٨٨

گرايي معرفتي، يا تصور نسبي است و يا تصديق. نسبي بودن يدر اين نوع نسب

گرايي صدق و گرايي تصديق با نسبيگرايي مفهومي است و نسبيتصور، همان نسبي

  توان آنها را معادل دانست.عقلانيت قرابت زيادي داشته و مي

ر برند، گرفتاكساني كه تطابق شناخت با واقع را به انحاء گوناگون زير سؤال مي

  تعريف خواهند بود.گرايي در صدق شده و ذيل همين دسته قابلنسبي

ة احصاء شده (سه دسته در دستكه ملاحظه شد، از ميان چهار طوريهمان

چهارم است كه ظرفيت دچار شدن به  دستهتنها  گرايي)،گرايي و يك دسته نسبينسبت

لط بين اين انواع با نوع گرايي مردود را دارد و برخي مناقشات بر سر ختبعات نسبي

باشد. اما مناقشات اصلي ميان بحث و بررسي مي چهارم است كه در جاي خود قابل

دهد كه لازم است ميان نوع طبيعي و رخ مي گرايي معرفت،انواع مختلف خود نسبي

توان انواع معقول آن را ملحق به معقول آن با انواع مردود تفاوت قائل شد و حتي مي

شناختي و فرو يي به معناي عام دانست؛ چراكه نه تنها داراي ايراد معرفتگرانسبت

باشد. در شناخت صادق مي لازمة افتادن به دامن شكاكيت نيستند، بلكه اعتقاد به آنها،

مشكلات اساسي همچون، خودمتناقض بودن، دور و تسلسل،  با عوض، انواع مردود نيز

 هستند وگو روبروذيري و عدم امكان گفتترجمه ناپ ،)Solipsism( خودتنهاگروي

/ جوادي آملي، ١٣٩٥سرل،  /١٣٨١/ موسوي كريمي، ١٣٨٦/ واعظي، ١٤٧، ص١٣٨٣(في، 

  .)٢٧٩، ص١٣٨٦

بندي كامل از جهات گوناگون بنابراين در ادامه، انواع نسبيت معرفت در يك دسته
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متأسفانه در برخي از ة مهمي است كه مقولبندي، بيان خواهد شد. جهت و اساس تقسيم

تر مورد توجه قرار گرفته است؛ لذا در اين قسمت سعي بر هاي گذشته كمبنديدسته

اين بوده تا از جهات مختلفي كه سودمند و مفيد استفاده باشند، انواعي براي 

  گرايي بيان شود و جايگاه هركدام از آنها در نقشة كلان موضوع مشخص گردد.نسبي

  گرايي از جهات مختلفهاي جديد در مورد نسبيبنديانواع دسته. نمودار ٢شكل 

  تاريخي دورة .٢-١
 توان به سه دورةهاي تاريخ ميورهگرايي را از لحاظ دهاي گوناگون نسبينوع و صورت

 ).٨، ص١٣٨٩(خسروپناه، يونان باستان، تجدد و مابعدتجدد تقسيم نمود 

  افراد تأثيرگذار .٢-٢
گرايي شود. مانند نسبيبندي ميبر مبناي افراد تأثيرگذار دستهي گرايانواع نسبي

گرايي به انديشمند برجستة صاحب نحله همچون ويتگنشتايني. در اين بخش نسبي

و  پيرس، رُرتي، بواس، فايرابند، گودمن، كواين، كوهن، ويتگنشتاين، نيچه، پروتاگوراس

/ فرشته صنيعي، Harre & Krausz, 1996, pp.24-25(شود نسبت داده مي پاتنم

١٣٨٨.(  

  گستره .٢-٣
اند. برخي پژوهشگران بندي اشاره كردهبه اين دسته بقراميانبرخي انديشمندان، از جمله 

انواع نسبي گرايي معرفت 

دوره تاريخي

افراد تأثيرگذار

)فراگير يا موضعي(گستره 

سلبي يا ايجابي

توصيفي يا هنجاري

تفاوت مراتب معرفت

)تناقض يا عدم تناقض(رابطه ميان گزاره ها 
متغير وابسته يا متعلق نسبيت
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عنوان  گرايي موضعي، بهگرايي افراطي و از نسبيعنوان نسبي گرايي فراگير، بهاز نسبي

يي فراگير، همان شعار بارها تكرار گرااند. ايدة اساسي نسبيگرايي معتدل نام بردهنسبي

نظر از موضوع، تنها در نسبت صرف باشد. تمام باورها،مي» چيز نسبي استهمه «ة شد

گرايان موضعي، ادعاي خود را به با چارچوب يا معيار صحيح هستند. در مقابل، نسبي

 & Baghramian( كنندشناسي و سلايق محدود ميزيبايي ها مانند اخلاق،برخي حوزه

Carter, 2015(.  

  سلبي يا ايجابي .٢-٤
توان از جهت سلب و ايجاب تفكيك نمود. از جهت سلب، نسبيت گرايي را مينسبي

گرايي، گاهي در لباس گرايي قرار دارد كه آن نيز متنوع است. مطلقدر مقابل مطلق

 Harre(شود ظاهر مي مبناگرايي و گاهي نيز در جلوة ييگراينيعي، گاهي شمولجهان

& Krausz, 1996, pp.24-25(  

-Anti-Anti(گرايي يا ضدِ ضدِنسبي )Negative Relativism(گراييِ سلبي نسبي

Relativism(گرايي شمول، حقانيت خود را با نفي جهان)Universalism( ،

 )Monism(گرايي و يگانه )Absolutism(انديشي ، مطلق)Objectivism(گرايي عيني

گراييِ ايجابي، نگرش انسان را متأثر از امور محيطي نسبي كند؛ در سوي ديگر،اثبات مي

 ,Baghramian( داندهاي فردي ميچون فرهنگ، اجتماع، دورة تاريخي، ويژگيهم

2004, p.2(.  

  
  حسب سلب و ايجاب گرايي بر. نسبي٣شكل 

  توصيفي يا هنجاري .٢-٥
گرايي تقسيمات مفيد و مهم در تبيين انواع نسبيتفكيك توصيفي و هنجاري از ديگر 

هاي انديشيدن، گرايي توصيفي مدعي است، هر گروه خاص در سبكاست. نسبي

نسبي گرايي بر حسب 

سلب و ايجاب

سلبي

ضدجهان شمولي

ضدعيني گرايي

ضدمبناگرايي ايجابي
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 فيتوصها تفاوت دارد. اين ادعاها صرفاً دست به معيارهاي استدلال و... با ساير گروه

گرايي هنجاري متناسب با چارچوبي گذارند؛ اما نسبيارزيابي نمي و پا به عرصةزنند مي

ها و معيارها درست است يا غلط؟ حق است يا كند كه اين سبكخاص اظهارنظر مي

  (Swoyer, 2003) ؟باطل؟ صادق است يا كاذب

ميان آورد؛ چراكه  توان سخني از ارزيابي معرفتي بهشده، نميهاي اشارهدر تقسيم

  گرايي معقول در انواع مذكور مدخليت دارند.گرايي مردود و هم نسبيهم نسبي

  تفاوت مراتب معرفت .٢-٦
اگر تقسيم بر اساس گستره را تقسيمي عرضي بدانيم، اين بخش انواع نسبيت را بر 

كند، زماني كه متعلق معرفت داراي مراتب باشد، علم و معرفت اساس طولي تفكيك مي

 قاد به وجود مراتب علم در دو دستةراتب خواهد شد؛ لذا با اعتنيز از اين حيث داراي م

گرايي در علم گرايي علم و معرفت نيز در دو سطح نسبيمحسوسات و مجردات، نسبي

تفكيك است؛ محسوسات يا معقولات قابلگرايي در علم به غيرو نسبيبه محسوسات 

ود دارد؛ مثلاً اگر بر اين باور گرايي در يك مرتبه، وجرو امكان مجاز دانستن نسبيازاين

توان در حيطة محسوسات نوعي شود، ميباشيم كه از حس هيچ زمان يقين حاصل نمي

گرايي را تعميم بخشيده و گرايي را پذيرفت، اما برخي متفكران اين نوع از نسبياز نسبي

 بينند.تمام علوم اعم از تجربي و عقلي را متكثر مي

در مورد  دانليكه طورهمانرا امري ذومراتب دانست. توان نسبيت با اين حساب مي

 Jack)كندطبقه را ترسيم ميهرمي سه گرايي در حقوق بشر،اجازه دادن به نسبيت

Donnelly, 1998, p.33)نيز توان با تغييراتي در عناوين، هرمي دو سطحي را ، مي

  گرايي علوم متصوّر بود.براي پذيرش انواع نسبي

  
  . نمودار سطوح تشكيكي پذيرش نسبيت٤شكل 

يقينيات

ش ها محسوسات تجربي، مفاهيم اعتباري، مسائل و پرس
...و

ت 
سبي

ش ن
ير

پذ
تر

يش
ب

 

 گرايي مطلق

 گرايي نيرومند نسبي
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كمتر از ساير سطوح  سطح اول كه متعلق به يقينيات و معقولات مبنايي است،

منطق  بحث و دسترسي است.كند و حقيقت واحد و يقين به آن قابل پذيرش نسبيت مي

 بارزي از اين سطح دانست.  نةتوان نموو رياضيات را مي

اعم از علوم انساني و طبيعي است  ،سطح بعدي، سطح مظنونات و نظريات تجربي

كند. مفاهيم اعتباريِ جوامع مانند از سطح اول پذيرش نسبيت و تكثر مي بيشتركه 

هاي ازاي خارجي ندارند و مسائل و پرسشازدواج، ملكيت، مليت و... كه هيچ مابه

گيرند. از طرفي مسائل هر ريزي شده توسط جوامع در همين سطح پايين جاي ميطرح

سزايي زبان و تاريخ تأثير به ات فرهنگ،جامعه نيز با ساير جوامع متفاوت است و تغيير

اي همچون علوم امور ظني گرايي را در مرتبةان نسبيتودر تعيين مسائل دارد. مي

نها را امري پارادايميك تلقي نمود، بدون آنكه آن را در مرتبه تجربي پذيرفت و آ

ايميِ يقينيات سرايت داد؛ چراكه معارف اين سطح، بر اساس معارف سطح فراپاراد

گرايي وگو هستند. اين نسبيت را نيز بايد از اقسام نسبييقينيات، قابل بحث و گفت

  معقول دانست نه مردود.

شايد بتوان در ميان اين دو سطح نيز، سطح سومي را درنظر داشت كه از طرفي 

داند. كند و از طرفي ذات علم را نيازمند اعتبار عام ميقبول تكثر و خاص بودن مي

هاي علم، ارزش گرايي كه شايد بتوان در برخي حوزهگرايي در عين عامخاصنوعي 

حسب اثرپذيري از شرايط علوم را بر مانهايمه كچنان ؛)١٣٩٠(كچويان، و... از آن نام برد 

اجتماعي به دو دسته جزئي و كلي تقسيم كرده و معتقد است، علومي كه بر حسب 

 ).١٣٩٣(كوزر،  و البته اعتبار كمتر هستند محيط تغييرپذيرند، داراي نسبيت بيشتر

 هاي دو پارادايم (تناقض يا عدم تناقض)ميان گزاره رابطة .٢-٧

گرايي مردود، منجر به انكار اصل بديهي استحالة اجتماع نقيضين خواهد شد؛ نسبي

متناقض در دو پارادايم مجزا،  يان مردود، معتقد به صدق دو گزارةگرايعني نسبي

 - نمااگرچه متناقض - اگر نسبيت از نوع معقول باشد، اساساً دو گزاره ليكنود، خواهند ب

با يكديگر متناقض نيستند. توضيح بيشتر آنكه براي تناقض ميان دو گزاره لازم است 
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مكان، شرط، اضافه، جزء و كل  شروط اتحادي همچون وحدتِ موضوع، محمول، زمان،

هوا گرم است «و » هوا سرد است در اتاق«اياي قضباشد. مثلاً و قوه و فعل وجود داشته 

هواي «و » هواي اتاق سرد است«صورت  توانند بهمتناقض نيستند؛ چراكه مي» در حياط

قيود » در حياط«و » در اتاق«. در اين حالت قيود نيز بيان شوند» حياط گرم است

هواي «و موضوع گزارة دوم » هواي اتاق«موضوع هستند. پس موضوع گزارة اول 

است؛ لذا وحدت موضوع دو گزاره از ميان رفته، دو گزارة متناقض نبوده و » حياط

  باشد.ها از نوع مردود نمينسبيت ميان آن

محمول، بلكه قيد حمل باشد، شرايط مربوط به متعلَق  نه قيد موضوع يا اما اگر قيد،

اما برقراري نسبت بين  باشد،معرفت نبوده و موضوع و محمول بدون شرط خاص مي

چهار زوج است « مانند قضية شرط خاصي مقيد شده است؛ باآنها در اين قضيه، 

نه قيد » كانبالام«و » بالضروره«در آن  كه، »زيد قائم است بالامكان«يا » بالضروره

باشد؛ بلكه قيدِ نسبت ميان موضوع و محمول يا قيد حمل مي موضوع و نه قيد محمول،

 ليكنجا همان چهار، و زوجيت همان مفهوم است، همه ديگر مفهوم چهار،عبارتبه

اي مانند ها است كه مقيد شده است. به همين ترتيب در گزارهبرقراري نسبت ميان آن

و » خدا«، مفهوم »خدا وجود ندارد در آن پارادايم«و » ر اين پارادايمخدا وجود دارد د«

ي اين خداها، در هر دو پارادايم به يك معنا است و منظور از اين گزاره» وجود داشتن«

بلكه براي همان خدا در يك پارادايم حمل وجود،  پارادايم و خداي آن پاردايم نيست؛

سبيت ميان آنها د؛ لذا دو گزاره متناقض بوده و نشودايم ديگر سلبِ حمل مياو در پار

  چراكه اصل بديهي عدم تناقض را انكار كرده است. باشد؛از نوع مردود مي

  .متغير مستقل و وابسته نسبيت٢-٨
بندي بندي برحسب متغيرهاي مستقل و وابسته را بهترين نوع دستهشايد بتوان دسته

بندي كلان، ورود به جزئيات و ز دانستن دستهگرايي دانست؛ چراكه بعد اجزئيات نسبي

هاي متداول ذيل آن، باعث تدقيق مباحثات بعدي در نقد يا دفاع گراييتنقيح انواع نسبي

گرايي نسبي«اولين اشكال به مدعي  براي نمونهانديشي خواهد شد.از نوع خاص نسبي



٢٢  
 

ن 
ستا

تاب
١٣

٩٨
مار

 ش
/

ة
٧٨/ 

ي، 
داد

ا ح
رض

علي
ين

حس
ي 

هد
م

دي
 يز

اده
ز

  

 

 

 

راكه با صرِف اين است كه وي هنوز وارد حيطة امكان نقد نشده است؛ چ» فرهنگي

گرايي فرهنگي تنها، متغير مستقل نسبيت تعيين شده است؛ لذا نه تنها ادعاي نسبي

. نظرية نسبيت، هنگامي كامل كندمي شتريبشود، بلكه فقط ابهام را اي روشن نميمسئله

و معنادار خواهد شد كه علاوه بر متغير مستقل، متغير وابسته، يعني متعلَق نسبيت نيز 

  لوم شود.دقيق مع

هاي بندي ذيل سعي شده است، انواع متغيرهاي معتنابهي كه تاكنون مكتبدر دسته

، پوشش داده شده و هركدام در اندگفتهمختلف به آنها اشاره داشته و از نسبيتشان سخن 

اي و اثردهي بندي، مبتني بر مدل لايهاين دسته جايگاه صحيح خودش تفسير شود.

باشد؛ به اين معنا كه متغير ي مينييپاتدريجي متغيرهاي سطح بالاتر بر متغيرهاي سطح 

سطوح يك تا چهار  ةوابستسطح پنجم، علاوه بر متغيرهاي مستقل، از متغيرهاي  ةوابست

ايي كه مثلاً در سطح سوم طور نيست كه تمام متغيرهپذيرد. همچنين اينمي ريتأثنيز 

، از تمام متغيرهاي سطوح بالاتر اثر بپذيرند، بلكه هركدام ممكن است، اندشدهنوشته 

فقط از يك متغير سطح بالاتر اثر پذيرفته باشد. همچنين امكان تركيب دو يا چند متغير، 

  .)Swoyer, 2003(گرايي نيز وجود دارد در يك نوع نسبي

  
  گراييمستقل و وابسته در نسبي. متغيرهاي ٥شكل 
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متغيرهاي مستقل، آنهايي هستند كه بر يك يا چند متغير وابسته،  غير مستقل الف:مت

 متغيرهاي دستة تفكيك به دو دسته هستند.تأثيرگذارند، اما خود متغيرهاي مستقل، قابل

  هايي هستند كه خودشان از چيز ديگري متأثر نيستند؛الف، آن

فرهنگ، تاريخ كه طورهمانگرا معتقدند، برخي رويكردهاي نسبي متغير مستقل ب:

خود بر فهم،  د، اعمال و سبك زندگي نيز به نوبةبخشنو...، اعمال افراد را تعيّن مي

گرايي عمل، اعمال را با اگرچه قائلين به نسبي فرهنگ، تاريخ، زبان و... تأثير گذارند.

اعمال افراد  ليكنكنند، ود ارزيابي ميتوجه به چارچوب فرهنگي يا تاريخي خاص خ

رمستقيم بر و پس از آن عمل، اثر خود را غي شودهاي مختلف تفكر مينيز منجر به شيوه

كه براي علاوه بر اين انتخاب و... خواهد گذاشت؛ لذا متغيرهاي نوع ب، روي ادراك،

خود نيز از اعمال كنند، اي از متغيرهاي وابسته، نقش مستقل و اثرگذاري ايفا ميدسته

بر  ذكر است،لازم بهشوند و شاهد تأثيري متقابل بين نظر و عمل خواهيم بود. متأثر مي

 شود.ها، دين نيز متغير مستقل نوع ب محسوب مياساس برخي ديدگاه

تعريف سنتي معرفت عبارت است از:  ارتباط عقلانيت، صدق، توجيه با معرفت:

ي معرفتي هانظامعرفتي معتقد است كه تمام باورها و ي مگراينسب. »باور صادق موجه«

، ١٣٩٢واعظي، (د رقيب از ارزش صدق، معقوليت و موجّه بودن يكساني برخوردارن

  .)١٤ص

توان تعريف نمود كه مي گونهنسبيت اجتهاد و فهم را به دو  ارتباط واقعيت با فهم:

فقط در يك نوع آن نسبيت واقعيت معنا دارد. نوع اول اينكه اجتهاد وابسته به اقتضائات 

زمان و مكان پويا و متغير بوده و احكام جديد صادر خواهد نمود. اگرچه در اين 

واقعيت ثابتي وجود  ليكنحالت، شرايط زمان و مكان در فهم حكم موضوعيت دارند، 

بر اين باورند كه هر  برخياما  تواند حقيقت باشد.نميهاي متناقض استنباط دارد و

 يعني واقعيت امر نسبي است ؛مجتهدي، هرگونه كه استنباط نمايد، واقعيت همان است

  ).٤٩، ص٢، ج١٣٨٦(مطهري، 
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  نسبيت وابستة متغيرهاي ترينمهم
نسبيت است. متفكران گرايي با متغير وابسته اهميت محوري در بررسي جزئيات نسبي

اند كه را برشمرده - از جمله فرهنگ، تاريخ و زبان –مختلف، برخي از متغيرهاي مستقل

ممكن است در طول زمان نيز متغيرهاي ديگري از جمله ژنتيك، سليقه و... به آن 

هاي افزوده شود؛ به اين معنا در هر صورت، عاملي موجب تفاوت نگاه در گروه

اما آنچه در اين تغييرات اثر پذيرفته و از گروهي به گروه ديگر مختلف شده است. 

  جاي بحث و بررسي بيشتري دارد. - يعني متغير وابسته –شودمتفاوت مي

ترين متغيرهاي وابسته شمرده صورت استقرايي برخي از مهم در اين قسمت به

به معرفت  بازگشت قابلاند. لازم به ذكر است، بسياري از متغيرهاي وابسته، شده

هستند، اما از جهت دقت و جلوگيري از خلط مباحث لازم است اهميت هركدام به 

  صورت جداگانه تبيين گردد.

  
  نسبيت اهمّ متغيرهاي وابستة. ٦شكل 

  واقعيت .١
گرايي واقعيت اين است كه، مفاهيم و باورهاي ما به طريقي بحث رايج در مورد نسبي

دانيم هر تصوري از جهان عيني كه كاملاً مستقل از ميكه طورهمانسازند؛ مي راجهان 

كند فايده است. اگر اين صحيح باشد، ما را وسوسه ميدانيم باشد، پوچ و بيآنچه ما مي

متغيرهاي وابسته يا متعلق نسبيت

واقعيت

مفهوم

چارچوب مفهومي

معنا، فهم يا تفسير

معرفت

معيار معرفت

ارزش و هنجارمندي

مسائل و پرسش ها
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صدق  - فايده نباشدكه پوچ و بي  -كه اين نتيجه را بگيريم، كه تنها تصور از صدق

شود، آنچه با معيار درگير مي اشياء نسبت به چارچوب مفهومي ماست. در اين تصوير،

صحيح است؛ چون با » چمن سبز است«گرايانه است. اين جمله كه بازتفسيري نسبي

توانيم در موردش سخن واقعيت جهان مطابقت دارد. اما از آنجا كه تنها جهاني كه ما مي

له، بگوييم، فكر كنيم يا بدانيم، جهانِ پارادايم ماست، بايد نتيجه بگيريم كه اين جم

هاي اين جهان (جهان پارادايم ما) است. سازندگان حقيقت در ارتباط متناظر با واقعيت

توانيم اميد به كشف آن داشته باشيم، مي كهاي از حقايق ها هستند و تنها دستهبا پارادايم

  ).Swoyer, 2003(حقايق مرتبط با پارادايم هستند 

ها با عناوين متنوعي بيان جهان، محصول فعاليت شناختي ماست. اين ديدگاه

و  )Metaphysical Relativism(گرايي متافيزيكي شامل نسبي اند،شده

گرايي در اين هاي نسبيكه شديدترين صورت )Constructivism(گرايي برساخت

كند، ها تغيير مياينكه واقعيت بر اساس پارادايم راجع به كوهنزمينه هستند. سخن 

اشاره به همين دسته دارد. نسبيت در واقعيت قابل بازگشت به نسبيت معرفت است، 

منظور خود را نسبيت معرفت بيان  نيز بعدها در پاسخ به نقدها، كوهنخود كه طورهمان

واقعي و غيرواقعي را تمايزي تمايز ميان ويتگنشتاين  كه؛ همچنان )Kuhn, 1996( كرد

  شود.زباني دانسته كه ذيل معرفت تعريف مي

  مفهوم .٢
شد، خود بايد به دو مشاهده مي» گرايي مفهومينسبي«ها به نام بنديآنچه در دسته

  بخش تقسيم گردد: بخش اول مفهوم و بخش دوم چارچوب مفهومي.

ميان تمام افراد وجود ندارد. در توضيح بخش اول بايد گفت، لزوماً مفاهيم مشتركي 

عنوان مثال  تواند متفاوت باشد؛ بهبندي عالَم ميمفاهيم و درك افراد مختلف براي دسته

هيم  ،اللبونابنبعير، جمل، ناقه، را به بيش از پنج معنا (ابل، » شتر«در قوم عرب، مفهوم 

كنند، بندي ميا مقولهبيش از ده نوع برف ر هااسكيمو يا در فرهنگ ؛شوداطلاق مي ...)و

  .شوديمكه در قومي ديگر به تمام آن انواع، تنها يك نام اطلاق در صورتي 
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تواند به روشن شدن بحث در اين ميان تفاوت مفاهيم اعتباري و ماهوي نيز مي

و  ازاي خارجي ندارندكمك كند. مفاهيم اعتباري همچون ازدواج، ملكيت و مليت مابه

تغيير هستند؛ اما در مورد مفاهيم ماهوي كه سادگي قابلديگر به اي به جامعةاز جامعه

حدتام يا محال است  سيناابنازاي خارجي مستقل دارند، بايد گفت چنانچه به تعبير مابه

كنند. و يا مشكل، معمولاً اقوام گوناگون مفاهيم ماهوي را نيز به رسم ناقص تعريف مي

بوده كه ممكن است هر گروهي شيء هاي خاص ز دربردارندة ويژگيرسم ناقص ني

بسته به كاربرد خود، مفهوم ماهوي را طور خاصي تعريف نمايد؛ مثلاً انسان در يك 

نسبيت مفهومي  شود.تعريف مي» اللهخليفة«و در يك قوم به » حيوان ضاحك«قوم، به 

ايرادي نداشته و از انواع  - يا اعتباريماهوي  - كدام از دو نوع مفاهيمبه اين معنا در هيچ

  آيد.حساب نميگرايي بهمردود نسبي

  پارادايم .٣
 اريخود را در اخت بدون واسطه ،كه جهان در اين معنا اين است گرايييفرض نسبپيش

مانند آن و  ميپارادا ،يچارچوب مفهوم واسطة به واقعيتو  دهديقرار نم فاعل شناسا

 .)١٣٩٢(واعظي،  شوددرك مي

 اييكپارچه كل«به مثابة دايم دارد؛ چارچوب مفهومي ا، تلقي گشتالتي از پاركوهن

 و نظري متافيزيكي، تعهدات و باورها از ايشبكه در آن اصول و قوانين مفاهيم، كه

 شده تافته درهم بافتهيك تار و پود همچون كه گشته ممزوج يكديگر به چنان ابزاري

گرايي در مورد . اين چارچوب مفهومي لزوماً با نسبي)٢٤ص ،١٣٨٢(زيباكلام، » است

  مفهوم رابطه نداشته و قائلين مشترك نيز ندارد.

هاي مفهومي، مقدم بر معرفت است. نسبيت مفهومي قبل از فرضجايگاه پيش

ها و مباني قبل از ساير فرضدهد؛ چراكه پيشرخ مي انواعگيري تمام ساير شكل

ها و مباني ثابتي براي فرضپيشپرسش اينجاست كه آيا شود. ميمباحث درگير نسبيت 

 معرفت وجود دارد يا خير؟

گرايي چارچوب مفهومي بر فرض درستي البته قطعاً اين بدان معنا نيست كه نسبي
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گرايي چارچوب گرايي وجودي، معرفتي و يا ارزشي باشد. نسبيو اعتبار، مستلزم نسبي

ا پذيرش تمام مفروضات آن به نتايج منطقي سلبي نظير مفهومي در بهترين حالت و ب

شود. حال آنكه هاي ما با جهان واقع منتهي ميعدم امكان سنجش مطابقت فهم

هاي مختلف از ة نتايج ايجابي، نظير برابر بودن قرائتبردارندگرايي معرفتي در نسبي

چه در سطح  - هاي مفهوميناپذيري طرحجهان در صدق و حقانيّت است. حتي سنجش

به خودي خود براي پذيرش  - شناختي آنمعناشناختي و چه در سطح معرفت

دهد كه هر فهم از واقع در كند؛ زيرا تنها نشان ميگرايي معرفتي كفايت نمينسبي

هاي شود كه تمام فهمچارچوب پارادايم خود قابل فهم است، امّا اين نتيجه حاصل نمي

لذا رابطة بين  (همان)؛ انديكسان موجّه و صادقهاي گوناگون به تحت پارادايم

طرفه است و از جهت سير پيدايي، بر گرايي يكگرايي مفهومي و ساير انواع نسبينسبي

گرايي وجودي، معرفتي و ارزشي، حتماً به ساير انواع مقدم بوده و قائلان به نسبي

گرايي را مستلزم ، انواع مختلف نسبيسويرگرايي مفهومي نيز معتقد هستند. نسبي

تر داند؛ مثلاً افرادي با مفاهيم اخلاقي متفاوت، محتملنسبيت در مفاهيم و باورها مي

نيز  بقراميان .)Swoyer, 2003(است كه معيارهاي ارزشي متفاوتي نيز داشته باشند 

اي هاي فرهنگي و معرفتي، آموزهگراييگرايي مفهومي را نسبت به ساير نسبينسبي

  ).Carter & Baghramian, 2015(تر دانست يمتافيزيك

  معنا و تفسير .٤
وجود  ميان معنا، زبان و واقعيت ةتوافقي عمومي در مورد رابط ،فلسفي غرب در سنت

كرده پيدا تغيير  شناختي فلسفهدارد كه بر پايه آن، از اوايل قرن بيستم، شأن معرفت

عبارت  فلسفه ةاست، وظيف شناختي معروفآنچه به سنت چرخش زبان بر است. بنا

به سراغ تغيير و  دواكاوي و تحقيق در زبان. براي فهم بهتر اين تغيير، باياست از: 

با طرح انقلاب كوپرنيكي، توجه فلسفه را  كانت ،در قرن هجدهم. تحولات گذشته رفت

 نيز ويتگنشتايناز جهان يا متعلَق شناسايي به انسان يا فاعل شناسا معطوف گردانيد. 

او تأملات معناشناسانه را جايگزينِ . توجه فلسفه را از فاعل شناسا به زبان آورد... 
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  ).١٣٩٠ نيك،قائمي زماني و(عليشناسانه گرداند شناسانه و معرفتهستي تأملات

بر اساس چرخش معاصر از واقعيت به سمت زبان، نسبيت نيز از نسبيت واقعيت، 

(ايزدپور، است » هرمنوتيك فلسفي«آن  چهرهترين شود كه برجستهمي» فهم«وارد حوزه 

. طبق نسبيت معنا، معناي ثابتي وجود ندارد كه مفسرين در پي وصول آن باشند؛ )١٣٩٠

، هيدگرآنچه حقيقي است، نظر مفسر است. تولد خواننده به قيمت مرگ مؤلف است. 

 ترين معتقدان نسبيت فهم هستند.اصلي گادامرو  بارت

گرايي مفهومي و بخشي از آن ايي است كه بخشي از آن ذيل نسبينسبيت فهم ادع

 تعريف است.گرايي معرفتي قابلذيل نسبي

  معرفت به معناي باور صادق موجه .٥
صدق «گرايي مدعي است كه اين نوع نسبيمنظور از معرفت، باور صادق موجه است. 

معرفت انسان وابسته به قيودي نظير فرهنگ، جامعه و عصر » توجيه«يا » و كذب

گرايان از صدق، بيش از آنكه مطابقت با تاريخي است؛ توضيح بيشتر آنكه منظور نسبي

ها در يك پارادايم منسجم و واقع باشد، انسجام يا كارآمدي است. سازش انديشه

كند نفعت در ميدان نتيجه است كه سرانجام، واقعيت و تطابق را نيز برساخت ميم

  ).٢١٣-٢٠٤، ص١٣٨٨(عارفي، 

تعلق  )Discipline(معرفت گاهي به يك گزاره و گاهي به يك رشته علمي 

گيرد. نسبيت گزاره، يعني گزارة  الف در يك پارادايم يا فرهنگ، صادق و در فرهنگ مي

و كاذب  نيوتندر پارادايم  نيوتنثال نسبيت علم نيز، صدق فيزيك ديگر كاذب است. م

  است. اينشتينبودن آن در پارادايم 

، اشاره شد كه نسبيت مفهومي در مفاهيم ماهوي و »مفهوم«در قسمت متغير وابسته 

اعتباري بلااشكال و امري طبيعي است. ليكن سؤال مهم آن است كه آيا تصديق آن 

ت يا خير؟ در مفاهيم ماهوي، كه اشاره به يك مصداق خارجي تصورات نيز نسبي اس

باشد، نسبيت محل اشكال است؛ چراكه در حمل » شايع«مشخص دارد، اگر حمل گزاره 

يك مصداق  اي است كه در سرتاسر عالم،شايع، اشارة مفهوم به محكي خارجي
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 مانند ازدواج،در مفاهيم اعتباري اما  ،نسبيت معنا نداردسخن از مشخص دارد؛ لذا 

ها نيز اعتباري بوده و بلااشكال است؛ چراكه اين مفاهيم هيچ تصديق اين تفاوت

تواند فارغ از جوامع ديگر، براي ازاي خارجي ندارند و اعتبار هر جامعه ميمابه

طلبد كه از حوصلة خودشان صادق باشد. البته مفاهيم اعتباري خود بحث مفصلي را مي

  ست.اين نوشتار خارج ا

معناي تفاوت مفاهيم بوده و مقصود از موضوعِ مورد اگر نسبيت در صدق، به

تصديق در يك جامعه با جامعة ديگر تفاوت داشته باشد، اين نسبيت به نسبيت مفهوم 

كند و بلااشكال خواهد بود؛ چراكه مثلاً در جامعة الف منظور از خدايي كه بازگشت مي

كنند، تفاوت دارد؛ لذا اساساً ب از خدايي كه اثبات مي با منظور جامعة كنند،انكار مي

  باشد.اين نوع از نسبيت از نوع نسبيت صدق نبوده و همان نسبيت مفاهيم تصوري مي

هاي ارزشي را مشمول صدق و كذب و ناظر به وقايع متفكراني كه گزاره

حيث معرفتي،  گرايي ارزشي و اخلاق هستند كه ازدانند، قائل به نسبيالأمري مينفس

  گيرد.مي قراربندي ذيل همين دسته

گرايي نسبي يهارمجموعهيگرايي علم و منطق از تبعات و زبه نسبي اعتقاد

است و نه  يكار علم ةجينت ،تياي معتقدند واقععده شناختي است؛ همچنان كهمعرفت

است كه  آنگرا، گرا و برساختدانشمندان واقع نيب يعلت آن. تفاوت اساس

؛ دانندمي يعلم قاتيتحق يخروج نيّ عنوان علت مب هو جامعه را ب عتيطب ان،يگراواقع

و  عتيهاي مختلف طبق حالتدانشمندان را علت تحقّ  تيفعال انيگرابرساخت ولي

  .)Baghramian & Carter, 2015(دانند جامعه مي

  معيار معرفت .٦
آورند را بايد عنوان ارزيابي معرفتي مي بندي خود تحتدر دسته سويرآنچه برخي چون 

عقلانيت «و » معيار معرفت«، »معناي باور صدق موجهمعرفت به«در سه حيطة جداگانة 

  بررسي نمود.» جايگزين معرفتبه مثابة 

قواعد و زيرساخت معرفت است. مسائلي از به مثابة ، )Criterion(معيار معرفت 
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توجيه، ارزيابي معرفت و... در اين حيطه چيستي صدق،  جمله قواعد معرفت،

  گنجند.مي

هايي نيستند كه در الگوهاي هنجاري مانند منطق معيارهاي معرفتي، محدود به گونه

علم هنجاري وجود دارد. بخشي از تلاش ما براي  گيري يا فلسفةقياسي، نظرية تصميم

اي از بخش عمدهشخصي ارتباط دارد، اما  مستقيم و تجربةبا كاوش كسب معرفت، 

اي است كه ديگران از طريق معيارهايي همچون معرفت ما، حاصل معرفت پذيرفته شده

 ).١٣٨٩(محمدپور، دهند سنت گذشتگان يا اقتدار متخصصان به ما مي

بسا يك فرهنگ چنين باور داشته باشد كه اكثر مباني استوار دانش در ايمان به چه

تورات،  - متن ،- كرسي پاپ ، كاهن وارسطوانند م - وحي و الهام يا نزد اشخاص مرجع

نهفته است و هرگز امكان ندارد  - رهايي با معجزه و پيشگويي - يا عمل - انجيل و قرآن

گاهي  براي نمونههاي ديگر، مانند علم تجربي، مضمحل گردند؛ واسطة شيوهكه اينها به 

وده كه در مقايسه با هاي انجيل بهاي جديد دربارة خلقت، مبتني بر ديدگاهديدگاه

هاي تري نسبت به سرچشمهشناسي، گزارش دقيقشناسي و زمينهاي زيستديدگاه

  ).(Swoyer, 2003دهد خلقت ما مي

طرف ميان معيارهاي معرفت و ي معياري معرفتي، امكان داوري بيگراينسباز نظر 

ي مرجعي هستند هاچارچوبتوجيه، وجود ندارد؛ چراكه خاستگاه اين معيارها همان 

  ).١٣ص، ١٣٩٢(واعظي، كه معرفت به آنها وابسته است 

  جايگزين معرفتبه مثابة عقلانيت  .٧
يابي به باور صادق موجه دشوار است؛ لذا به عقلانيت جايگزين معرفت گاهي دست

باشد، اما معرفت به معناي باور صادق ها عقلاني ميشود. بسياري از گزارهرجوع مي

 هابرماسو  فايرابند، وبرموجه نيستند؛ همچنان كه بسياري از انديشمندان همچون 

همچنين ارتباطي و  عملي، ذاتي، صوري، نظري،عقلانيت انواعي از عقلانيت همچون 

، ١٣٧٤(ريتزر،  اندرا جايگزين معرفت در معناي علمي ساختهسنت به مثابة  قلانيتع

  ).٤٣-٤٢، ص١٣٨٣/ ابطحي، ٢٦٣و  ٢٠٦صص
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  ارزش و هنجارمندي .٨
از » حقوقي و... شناختي،هاي اخلاقي، زيباييارزش«گرايي ارزشي، مدعي است كه نسبي

هاي كند. ماهيت گزارهزمان به زمان ديگر تغيير مييك جامعه به جامعة ديگر يا از يك 

در فلسفة اخلاق است. در اين  مسئلهترين اخلاقي از جهت اخباري يا انشايي بودن، مهم

معناي  ها را انشايي بهتقابل وجود دارد: گروه اول، اين گزارهمورد، دو رويكرد م

ممكن است قائل به دانند؛ مثلاً مي هاي فرد يا گروهعواطف، اميال و خواسته كنندهبيان

را از جنس معرفت نداند و  ياخلاق ياياز اساس قضا ي،اخلاق گراييينسب

ابرازگرايان يا ممكن است  ،باشد )Non-Cognitivist(ي اخلاق گرايشناختريغ

)Expressivist( ابراز نوعي مربوط به زيبايي را  يشناختي، قضاياهاي زيباييدر ديدگاه

قضاياي اخباري نبوده و ارزش صدق از جنس د كه در ذات خود، نتمايلات فردي بدان

درستي و  قرار گرفته گرايي معرفتينسبي محملندارند، چه رسد به آنكه بخواهند 

  .)١٣٩٢(واعظي،  يكسان بيانگارندرقيب را  دعاوي

يا از سنخ  هاي اخلاقي،اما نگاه دوم در نقد مقابل نگاه اول، معتقد است گزاره

كه هاي انشايي يا از سنخ گزارهو  - ظلم قبيح استمانند  - هستند هاي اخباريگزاره

 - نبايد ظلم كردمانند  - هستند حاكي از امور عيني و واقعي و داراي منشأ انتزاع خارجي

 ).١٣٩١(جوادي و سلاطين، كنند ميدو صورت از امور واقعي و عيني حكايت  هر در كه

چراكه  گرايي معرفتي دانست،يي اخلاقي را ذيل نسبيگراينسبتوان در اين صورت مي

  هاي اخلاقي حاكي از واقع هستند.گزاره

ياس است. به اين معنا نكته ديگر در نسبيت اخلاق، نسبيت به معناي ضرورت بالق

ة رابطكه قضاياي اخلاقي و حقوقي مربوط به رفتار اختياري انسان هستند كه از نظر 

از آن گرفته » بايستگي«و » شايستگي«يا » وجوب«مفهوم  ة مترتب بر آن،جينتوجودي با 

توان گفت ميان فعل و هدف اخلاقي نسبت ضرورت بالقياس برقرار است شود و ميمي

  ).٢٦٣، ص١٣٧٩ (مصباح،

نسبت فعل با هدف، ضرورت است؛ مثلاً عادل بودن براي مصباح،  استاددر نظر 
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رسيدن به هدف سعادت، ضرورت دارد. اينجا متعلق شناخت ما نسبت فعل و هدف 

گرايي نيست؛ چراكه ربطي نسبي است، اما نسبي» بايد عادل بود«است؛ لذا اين گزاره كه 

ين نكته اكند. يادآوري مجدد ة شخصي او تغيير نميقيسلبه فاعل شناسا ندارد و با 

گرايي معرفتي ينسبالتزامي به  معرفتي، وجود هر نسبت به اعتقاد ضروري است كه

  .ندارد

ملاك صدق و كذب و همچنين صحت و خطا در قضاياي اخلاقي و حقوقي، تأثير 

آنها در رسيدن به اهداف مطلوب است. تأثيري كه تابع ميل و رغبت يا سليقه و رأي 

  (همان).الأمري است كسي نيست و مانند ساير روابط علّي و معلولي از واقعياّت نفس

ي را جزئي از نسبيت معرفتي دانست؛ يت اخلاقنسبتوان همچنين از اين منظر مي

كنند. واقعيات را نبايد تنها محدود هاي ارزشي از نسبتي واقعي حكايت ميچراكه گزاره

واقع  ة واقع جوهري،دستالأمري مشتمل بر سه به واقعياّت جوهري دانست. واقع نفس

مستقل نفسه يا وجود باشد: واقع جوهري،  وجود فيعرضي و واقع از جنس نسبت مي

نامند؛ و واقع از جنس نفسه لغيره ميواقع عرضي نسبي را وجود في شود؛ناميده مي

؛ لذا )٦٣ص، ١٣٩١(طباطبايي، كنند غيره يا وجود رابط نامگذاري مينسبت را وجود في

از نسبتي واقعي و وجود رابط  كند،اي كه از نسبت بين فعل و هدف حكايت ميگزاره

  اگر موطن آن ذهن باشد.كند، حتي حكايت مي

هاي اخلاقي داراي نسبت هستند؛ توان گفت كه ارزشبندي اين قسمت ميدر جمع

معناي اينكه بهاما معناي اينكه ميان فعل و هدف ضرورت بالقياس برقرار باشد، به

  اعتباري و حاكي از غير واقعيت باشند، نسبي نيستند.

  هامسائل و پرسش .٩
عتقدان به علم بومي، تفاوت مسائل جوامع مختلف با يكديگر هاي اساسي ماز دغدغه

روي هر فرد قرار  ها و مسائل مختلفي را پيشهاي مختلف پرسشباشد. فرهنگمي

  دهد و نسبيت فرهنگي به معناي اختلاف مسائل، بلااشكال است.مي
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  گيرينتيجه
  گرايي، تصوير زير رهگشاست:نسبي براي فهم كلان تمام انواع

  
  . تصوير كلان تمام انواع يادشده٧شكل 

گرايي شناخت كه در شكل بالا ترسيم شده است، خود هركدام از انواع نسبي

گرايي ضروري عقل بشري، يا از نوع نسبيت مردود با تبعات تواند از نوع نسبيمي

شناختي باشد؛ لذا در شكل زير براي روشن شدن فضاي غيرقابل پذيرش معرفت

تر مسير تبيين و نقد قرار گيرد. از گر فهم بهغبارآلود نسبيت، مدلي ترسيم شده تا ياري

آنچه مشهور به 
نسبي گرايي است

:  نسبت گرايي

نسبي گرايي نيست

به معناي شناخت محدود: نسبيت منظر عالِم

يبه معناي رابطه مند گراي: نسبيت متعلَق معرفت

مقام گردآوري: نسبيت سير پيدايش معرفت

نسبي گرايي معرفت

معرفتيريخاستگاه شكل گي

غيرمعرفتي دوره تاريخي

افراد تأثيرگذار

گستره
فراگير

موضعي سلبي يا ايجابي

يتوصيفي يا هنجار

رابطه ميان گزاره ها

تناقض

عدم تناقض
تتفاوت مراتب معرف

بيتمتغير وابسته نس

واقعيت

مفهوم

چارچوب مفهومي

معنا و تفسير
معرفت به معناي باور 

صادق موجه
معيار معرفت

ارزش و هنجارمندي

مسائل و پرسش ها
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مفصل طور بهزير، در قسمت پيشين آنجا كه منظور از تمام متغيرهاي موجود در مدل 

آن مفاهيم بسنده شده  بندي شكلياين قسمت، تنها به بيان صورت تبيين گرديد، در

  است.

  
  گرايينسبي شناختي انواع. نماي شماتيك مدل مفهومي پيشنهادي از ارزش معرفت٨شكل 

گرايي كه در قسمت معقول، نمايش داده شده است، از طبيعتاً آن دسته از نسبي

 اما گيرد،گرايي به معناي عام بوده و محل نقد قرار نميجهت حكم، ملحق به نسبت

معناي باور  گرايي مردود، شامل انواعي اعم از نسبيت در واقعيت، معرفت بهنسبي

ها نمايي ارزشعهاي متناقض و واقمباني يقيني علوم، گزارهصادق موجه، فهم و معنا، 

  شناختي روبرو است. اساسي معرفت شده و با ايرادهاي
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 و نسبيت شكاكيت پرتو در شناختشناسي آسيب«ايزدپور، محمدرضا؛  .٤

 .١٢٠- ٩٩، ص١٣٩٠زمستان ، ٤٥، شذهن؛ »مدرن
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 .٢٤- ٢٠، ص١٣٩٠، ٣١٤، شحوزه

 داريچالش پا يگرايي فرهنگتيگرايي و نسبجهان ييارويرو«پارسا، عليرضا؛  .٦

، ١٣٨٠خرداد و تير ، ١٦٦- ١٦٥، شاطلاعات سياسي و اقتصادي؛ »حقوق بشر

 .٦٩- ٥٨ص

، اسلامي ةپژوهشگاه فرهنگ و انديش تهران:؛ و فلسفهعلم  ميد؛ح پارسانيا، .٧
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، ١٣٨٨پاييز ، ١٠، شذهن؛ »تبيين واژگان فلسفي«گروه نويسندگان؛  .٨

 .١٤٨- ١٥٤ص

 قم: ؛پارسانيا ؛ ويرايش حميدشريعت در آينه معرفتعبدالله؛  جوادي آملي، .٩

 .١٣٨٦، اسراء

الله يتگزارش و تحليل ديدگاه آ« مصطفي سلاطين؛ و محسن جوادي، .١٠

، ١٣٩١ پاييز ،١ش ،اخلاقي وحياني ؛»گرايي اخلاقيجوادي آملي درباره نسبي

 .١٠٠- ٧٣ص
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، پگاه حوزه؛ »گرايياستاد مطهري و نقد نسبي«خسروپناه، عبدالحسين؛  .١١

 .٢٥- ٢٠، ص١٣٨٣، ١٢٨ش
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 .٢٠٢- ١٧٩، ص١٣٨٩تابستان و پاييز 

؛ »شناسي معرفتقدي بر ديدگاه كارل مانهايم در جامعهن« عظم؛ا راد، راود .١٣

 .٦٣- ٥١، ص١٣٧٦پاييز ، ١٢و١١، شحوزه و دانشگاه

 ؛محسن ثلاثي ةترجم ؛شناسي در دوران معاصرظريه جامعهنجرج؛  ريتزر، .١٤

  .١٣٧٤، نشر علميتهران: 

 ،دانشگاه و حوزه؛ »گشتالتي نگرش و كوهن شناسيعلم«سعيد؛  زيباكلام، .١٥

 .٢٨- ١٠ص ،١٣٨٢بهار ، ٣٤ش

انداز چشم ؛پرستباقري نوع هيرز؛ ويرايش »گراييابطال نسبي«ان؛ ج سرل، .١٦

 .٥٦- ٥٤ص، ١٣٩٥تير و مرداد  ،٩٨ش ،ايران

 .١٣٩١، ، قم: دارالعلم١چ نهاية الحكمة؛؛ نيمحمدحس ديسي، طباطبائ .١٧

، ١٣٨٢زمستان ، ١٤، شذهن؛ »هاي رئاليسممعرفت و گونه«عارفي، عباس؛  .١٨

 .٦٢- ٤١ص

، ١٣٨٣زمستان ، ١٩، شذهن؛ »علم ةگرايي در فلسفنسبي ةخچيتار« ـــــــ؛ .١٩

 .١٤٤- ١٣٩ص

 تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشة ؛مطابقت صور ذهني با خارج ـــــــ؛ .٢٠

 .١٣٨٨اسلامي، 

؛ قم: مركز گرايي، شكاكيت و نسبيتنانماييعشاقي اصفهاني، حسين؛  .٢١

 .١٣٨٤مديريت حوزة علمية قم، 

گرايي گرايي يا ناواقعواقع« ؛نيكاميرعباس و محمدرضا قائمي زماني،علي .٢٢

، ٣٩، شانديشه ديني ؛»فيليپس و راجر تريگ بر آراي د.ز.تأكيد زبان ديني با 
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 .٦٨- ٤٣، ص١٣٩٠تابستان

، ١٠، شذهن؛ »گراييمعرفي كتاب بر ضد نسبي«فرشته صنيعي، فرشاد؛  .٢٣

 .١٤٤- ١٣٩، ص١٣٨٨زمستان 

: تهران مرديها؛ مرتضي ترجمة ؛انساني علوم شناسيپارادايم برايان؛ في، .٢٤
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